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نامزدهای انجمن بازیگران آمریکا 
معرفی شدند

ایسنا: بیست و هفتمین دوره جوایز سالانه انجمن  �
بازیگــران آمریــکا نامزدهای خود را در شــاخه های 
ســینمایی و تلویزیونی اعلام کرد. دو فیلم «میناری» 
و «ما رینی بلک باتم» هرکدام با ســه نامزدی پیشتاز 
بخــش ســینمایی جوایز انجمــن بازیگــران آمریکا 
(SAG Awards) شدند و در بخش تلویزیونی نیز دو 
ســریال «تاج» و «شــتز کریک» هریک در پنج شاخه 
شانس کسب جایزه دارند. «چادویک بوزمن»، بازیگر 
درگذشــته آمریکایی، در دو شاخه بهترین بازیگر مرد 
نقش مکمل و اصلی بــرای دو فیلم «ما رینی بلک 

باتم» و «پنج همخون» شده است.
نامزدهای بخش سینمایی: بهترین گروه بازیگران در 
یک فیلم سینمایی: پنج همخون، بلک باتم ما رینی، 

میناری، یک شب در میامی، دادگاه شیکاگو ۷
بهترین بازیگــر زن نقش اصلی: ایمی آدامز (مرثیه 
هیل بیلی)، وایولا دیویس (بلک باتم مارینی)، ونســا 
کربی (تکه هایی از یک زن)، فرانســیس مک دورمند 
(ســرزمین آواره هــا)، کــری مولیــگان (زن جــوان 

خوش آتیه)
بهتریــن بازیگر مرد نقــش اصلی: گــری اولدمن 
(منک)، ریــز احمد (صدای متــال)، آنتونی هاپکینز 
(پدر)، چادویک بوزمن (بلک باتم ما رینی)، اســتیون 

یون (میناری)
بهترین بازیگر زن نقش مکمل: ماریا باکالوا (بورات 
۲) ،گلن کلوز (مرثیه هیل بیلی)، اولیویا کولمن (پدر)، 

هلنا زنگل (اخبار دنیا)، یون یو-جونگ (میناری)
بهترین بازیگر مرد نقش مکمــل: چادویک بوزمن 
(پنج همخون)، ساشــا بارون کوهن (دادگاه شیکاگو 
۷)، دانیــل کالیوا (یهودا و مســیح ســیاه)، جرد لتو 
(چیزهای کوچک)، لزلی اودوم. جونیور (یک شــب 

در میامی)
بازیگران  گروه  بهترین  تلویزیونی:  نامزدهای بخش 
در یــک مجموعــه درام: بهتره به ســول زنگ بزنی، 

بریجرتون، تاج، اوزارک، لاوکرافت کانتری
بهترین گروه بازیگران در یک مجموعه کمدی: برای 

من مرده، مهماندار، کبیر، شتز کریک، تد لاسو
بهترین بازیگر زن در مجموعه درام: گیلین اندرسون 
(تاج)، اولیویا کولمن (تاج)، اما کورین (تاج)، جنیفر 

گارنر (اوزارک)، لورا لینی (اوزارک)
بهترین بازیگر مرد در مجموعه درام: جیسون بیتمن 
(اوزارک)، اســترلینگ کی.بــراون (این ما هســتیم)، 
جــاش اوکانر (تاج)، باب اودنکرک (بهتره به ســول 

زنگ بزنی)، رگه جین-پیج (بریجرتون)
بهترین بازیگــر زن در مجموعه کمدی: کریســتینا 
اپلگیت (برای من مــرده)، لیندا کاردینلی (برای من 
مرده)، کیلــی کوکو (مهماندار)، آنی مورفی (شــتز 

کریک)، کاترین اوهارا (شتز کریک)
بهتریــن بازیگر مرد در مجموعــه کمدی: نیکلاس 
هولت (کبیر)، دن لوی (شــتز کریــک)، یوجین لوی 
(شتز کریک)، جیسون ســودیکیس (تد لاسو)، رامی 

یوسف (رامی).
بهترین بازیگــر زن در مجموعه کوتاه تلویزیونی یا 
فیلم تلویزیونی: کیت بلانشــت (خانم آمریکا)، آنا 
تیلور جوی (گامبی وزیر)، نیکول کیدمن (فروپاشی)، 
میشلا کوئل (می توانم نابودت کنم)، کری واشینگتن 

(آتش های کوچک همه جا).
بهتریــن بازیگر مرد در مجموعــه کوتاه تلویزیونی 
یا فیلم تلویزیونی: بیل کمــپ (گامبی وزیر)، دیوید 
دیگس (همیلتــون)، هیو گرانت (فروپاشــی)، اتان 
هــاک (پرنده خوب خدا)، مارک روفالو (می دانم چه 

مقدار حقیقت دارد).
مراســم پایانی جوایز بیست و هفتمین دوره جوایز 
انجمــن بازیگــران آمریــکا روز چهــارم آوریل (۱۵ 

فروردین) و به صورت آنلاین برگزار می شود.

«بفتا ۲۰۲۱» نامزدهای اولیه خود 
را معرفی کرد

مهر: انتخاب نامزدهای امســال بــا تغییراتی به  �
مناســبت قرنطینه همراه شد و رأی گیری در سه دور 
صــورت می پذپــرد. دور اول رأی گیــری از ۱۲ تا ۲۶ 
ژانویه انجام شــد و نتیجه آن تهیه فهرســت اولیه 

نامزدها بود.
در فهرســت اولیه ۱۵ فیلم به عنــوان فیلم برتر 
انتخاب شــده اند که شــامل «دور دیگر»، «پنج قطره 
خون»، «حفر»، «پدر»، «بلک باتم ما رینی»، «منک»، 
«موریتانیایی»، «اخبار جهان»، «ســرزمین آوارگان»، 
«شبی در میامی...»، «زن جوان امیدبخش»، «روح»، 
«صــدای فلز»، «دادگاه شــیکاگو ۷» و «ببر ســفید» 

است.
از میــان ایــن ۱۵ فیلــم در دور دوم رأی گیــری 
پنج فیلم به فهرســت نهایی راه می یابند. در میان 
فیلم هایی که نامــزد دریافت جایــزه بهترین فیلم 
ســینمای بریتانیا شــده اند نیز «آمونیت»، «آرامش 
با اســب ها»، «اما»، «پدر»، «خــودش»، «خانه او»، 
«رادیواکتیــو»، «موریتانیایــی»، «ربــکا»، «راکس»، 
«سوپرنوا» و «سن ماد» از جمله فیلم های منتخب 
هســتند. نامزدهای بخش فیلم غیرانگلیســی زبان 
نیز شامل ۱۵ فیلم اســت که در دور دوم رأی گیری 
پنج فیلم از این میان انتخاب می شــوند. فیلم های 
این بخــش عبارت انــد از: «دور دیگــر»، «باکورا»، 
«جمعــی»، «رفقای عزیز!»، «دیگر اینجا نیســتم»، 
«زندگــی پیش روی»، «مینــاری»، «مأمور نفوذی»، 
«دســتور جدیــد»، «نقــاش و دزد»، «کجا می روی 
آیــدا؟»، «خرابکار سیســتم»، «خائــن» و «صیادان 

ترافل» جای دارند.

تئاتر و سینما بعد از «فجر»
 تعطیل می شوند؟

مهر: بعد از یک ســال محدودیت و تعطیلی های  �
کرونایی تئاتر، ســی و نهمین جشــنواره تئاتــر فجر با 
رفــع محدودیت هــا به صورت حضــوری و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و استفاده از ظرفیت ۵۰درصدی 
سالن های میزبان آثار جشنواره، در حال برگزاری است.
پیش از این و در گروه بندی مشــاغل توســط ستاد 
ملــی مقابله با کرونا، ســینما و تئاتر در گروه ۳ و جزء 
مشاغل پرخطر قرار گرفتند که همین امر باعث شد تا 
زمانی که وضعیت کرونا در تهران نارنجی نشد، سینما 
و تئاتر تعطیل بمانند و در همان شــرایط بســیاری از 
مشــاغل پرخطر دیگر مانند رستوران ها و مراکز خرید 
فعال باشــند. چندی پیش ســیدعباس صالحی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســلامی که عضو ستاد ملی مقابله 
بــا کرونا نیز هســت، در گفت وگویی رســانه ای اعلام 
کرد که وزارت ارشــاد در حال رایزنی برای تغییر گروه 
سینما و تئاتر از مشاغل گروه ۳ به ۲ است. در صورت 
این تغییر گروه، تئاتر نیز می تواند به فعالیت مســتمر 
خود در دوران محدودیت هــای کرونایی ادامه دهد. 
برگزاری سی ونهمین جشنواره تئاتر فجر با وجود اینکه 
پررونق تر از دوره های گذشــته نیست اما یک اهمیت 
ویژه و اساســی دارد؛ اجرای تئاتر در شــرایط کرونایی 
بدون ایجاد خطر بــرای مخاطبان و گروه های تئاتری. 
بسیاری از تصمیم گیرندگان در ســتاد مقابله با کرونا 
و وزارت بهداشــت بدون اینکه با نگاهی کارشناسانه 
درصد ریســک اجــرای تئاتر و حضــور مخاطبان در 
سالن با رعایت پروتکل های بهداشتی را ارزیابی کنند، 
فعالیت های تئاتری را پرخطر دانســته و آن را تعطیل 
کردند. اما برگزاری ســی ونهمین جشــنواره تئاتر فجر 
مهر تأییدی بر کم خطربودن اجراهای تئاتری و امکان 
حضور مخاطبان در ســالن ها بــا رعایت پروتکل های 
بهداشتی و اســتفاده از ۵۰ درصد ظرفیت سالن های 
نمایش اســت و تئاتر قابل مقایسه با مشاغل پرخطر 
نیســت. ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی که در روز ششم جشنواره سی ونهم تئاتر فجر 
به تماشای نمایش «ســرباز» در تالار وحدت نشست، 
پیش از اجرای نمایش درباره وضعیت انتقال تئاتر از 
مشاغل گروه ۳ به گروه ۲ دسته بندی مشاغل در ستاد 
کرونا با توجه به برگزاری بی خطر جشنواره تئاتر فجر و 
حضور مخاطبان و گروه های تئاتری در سالن ها، گفت: 
این مطلب چند بار در قرارگاه و ســتاد مطرح شده که 
مجموعه تئاتر و سینما تغییر گروه بدهند، استدلال های 
دوستان ما هم به دوستان قرارگاه و ستاد منتقل شده 
و دو جلسه هم بحث در این زمینه انجام شده است. 
او تأکیــد کرد: منتظر نتایج از ناحیه قرارگاه هســتیم و 
هنوز نتیجه نهایی از ســوی قرارگاه اعلام نشده است. 
صالحی درباره نگرانی به حــق هنرمندان تئاتر مبنی 
بر اینکه بعد از برگزاری ســی ونهمین جشــنواره تئاتر 
فجر بار دیگر با شروع محدودیت های جدید کرونایی 
تئاتر تعطیل می شــود، تصریح کــرد: تجربه برگزاری 
سی ونهمین جشنواره تئاتر فجر تجربه خوبی است و 
ان شاءاالله دوســتان را متقاعد می کند که امکان تغییر 

گروه با کمترین خطر، وجود دارد.

۵ سریال رادیویی 
آماده پخش شدند

در هفتــه پیــش رو، پنــج ســریال رادیویی از  �
تولیــدات جدید اداره کل هنرهای نمایشــی رادیو 
بــه روی آنتن شــبکه های رادیویــی می روند. به 
گزارش روابــط عمومی اداره کل هنرهای نمایشــی 
رادیو، «طربکده ترب»، «اسماعیل»، «عملیات سرخ»، 
«سمفونی شهر» و «استاکس نت» عناوین سریال های 
رادیویی هســتند که این هفته از شــبکه های مختلف 
رادیویی پخش می شوند. «طربکده ترب» به نویسندگی 
سمیه خطیب زاده و کارگردانی رضا عمرانی، داستان 
زوج جوانی اســت که فروشــگاهی به نام «طربکده 
تــرب» را اداره می کنند و هر روز بــا مراجعانی که هر 
کدام ماجراهای خاص خود را دارند در ارتباط هستند. 
این سریال رادیویی از هجدهم بهمن ماه، ساعت ۶:۱۵ 
دقیقه از رادیو نمایش پخش شــد و ســاعت ۲۱:۴۵ 
دقیقه به روی آنتن رادیو سلامت می رود. «اسماعیل» 
را امیرحسین فردی نوشته و جواد پیشگر آن را تنظیم 
رادیویی و کارگردانی کرده است، «اسماعیل» داستان 
شــخصی را روایت می کند که با پیوستن به گروه های 
انقلابی، حقیقــت واقعی خویــش را درمی یابد. این 
سریال رادیویی نیز از هجدهم بهمن ماه ساعت ۸:۴۵ 
دقیقه از رادیو نمایش پخش شد و ساعت ۲:۰۰ بامداد 
به روی آنتــن رادیو جوان می رود. «عملیات ســرخ» 
به نویســندگی پوریا موســوی و کارگردانی میرطاهر 
مظلومی بــا موضوع «خون های آلــوده به ویروس» 
ســاعت ۲۲:۳۰ از رادیــو نمایــش پخش می شــود. 
«سمفونی شــهر» به کارگردانی میرطاهر مظلومی و 
نویسندگی مانی مســتان و پوریا موسوی درباره سرود 
انقلابــی ایــران ایران ایران بــا اجرای رضــا رویگری 
خواننده این اثر و هنرمند پیش کسوت ایرانی در عرصه 
تئاتر، ســینما، تلویزیون اســت. این مجموعه رادیویی 
به ســفارش رادیو ایران در اداره کل هنرهای نمایشی 
رادیو تولید شده است. این اثر ساعت ۲۳:۴۵ دقیقه از 
رادیو نمایش پخش شده و ساعت ۲۲:۳۰ نیز به روی 
آنتن رادیو ایران می رود. «استاکس نت» به نویسندگی 
مرضیه بامیری و کارگردانی فریــدون محرابی درباره 
زندگی شهید مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی 
سایت هسته ای نطنز است. این سریال رادیویی از روز 
یکشنبه نوزدهم بهمن ماه ساعت ۱:۰۰ بامداد از رادیو 
نمایش پخش می شود و در طول هفته ساعت ۲۲:۳۰ 

به روی آنتن رادیو تهران می رود.
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محمدعلی افتخاری: رهاکردن خانه و جداشــدن از 
تعلقات شــهری، تصمیم دشواری است که ممکن 
اســت با اهداف گوناگــون صورت گیــرد. مثلا در 
گوشــه هایی از فرانســه این جدایی، با هدف نوعی 
حرکت انتقادی به رشــد ســرمایه داری و نابرابری 
اقتصادی همراه اســت؛ شهروندانی که یکه و تنها 
راه جنگل هــای اطراف پاریس را در پیش می گیرند 
و در آلونک هــای چوبــی روزگار می گذرانند. وقتی 
گردشــگران مختلف از میان درختــان جنگل عبور 
می کنند، ناگهان با کلبه ای محقر روبه رو می شــوند 
و شیوه زندگی شهروندِ جنگلی توجه آنها را جلب 
می کند. اینجاســت که فرد مبــارز فرصتی می یابد 
تــا بیانیه خود را در قالب سرگذشــتی جذاب برای 
گردشگران سخنرانی کند. این افراد ممکن است در 
بعضی موارد از ســر نداری و تنگدســتی به زندگی 
دور از شــهر پناه ببرند. امــا در هر صورت این رفتار 
ناشناخته، در نگاه دیگران بازخوردی چشمگیر دارد. 
در طول چند دهه، این گردهمایی گروهی و پراکنده، 
موفق شد که تعداد بیشتری از شهروندان معترض 
به وضع اقتصادی را جذب کند و با رشد شبکه های 
مجــازی بازتــاب گســترده ای در اذهــان عمومی 
یافت. برخی معتقدند یکی از ریشــه های اعتراض 
«جلیقه زردها» و گســترش ناگهانــی آن، با حرکت 
خودجوش شــهروندان جنگلی بی ارتباط نیســت. 
فیلم «ســرزمین خانه به دوش ها» با اشاره مستقیم 
کلویی ژائو به آمازون و تصمیم خودخواسته فرن، 
گویی قرار است حرکت شــخصیت اصلی فیلم را 
به گردهمایی هــای این چنین پیوند دهد. اما پیرنگ 
اصلــی موضوعات متعــددی را مطرح می کند که 

کنش اجتماعی فرن را از یکدستی خارج می کند.
فــرن زنی میانســال اســت کــه بعــد از مرگ 
همسرش توانایی ماندن در زیر سقف هیچ خانه ای 
را نــدارد. پس با خرید یــک ون کمپر (خودروهای 
مســافرتی که امکانــات زندگی در مســیر جاده را 
در اختیــار راننده قرار می دهند)، شــهر و خانه اش 
را ترک کــرده و تنهایی خودخواســته ای را تجربه 
می کند. فرن در مسیر جاده هایی که طی می کند با 
شخصیت های دیگری آشنا می شود که این درواقع 
بهانه ای اســت بــرای مواجهه تماشــاگر با جهان 
داستانِ خانه به دوش های جاده ای؛ شهروندانی که 
به دلایل مختلف از شــهر جدا شده اند و زندگی در 
جاده و ماشــین را به بودن در میان روابط مکانیکی 
آدم واره هــا ترجیــح می دهند. درد پنهــان فرن از 
فقدان همســرش و دشــواری های مداومی که در 
مســیر زندگی جاده ای با آن مواجه می شــود، او را 
در انتخاب عشــق و مرگ ســرگردان می کند و این 
تردید، در کنار حضور متفاوت یک زن در ســینمای 
امروز، شــاید قرار بوده است که به مضمون اصلی 

فیلم نامه «سرزمین خانه به دوش ها» تبدیل شود.
تفاوت آشــکاری که میان منبع حادثه و روایتی 

که کلویی ژائو در فیلم «سرزمین خانه به دوش ها» 
شکل می دهد، فرایند شکل گیری روایت و به صورت 
کلی، ترکیب دو چشم انداز روایی را نشان می دهد. 
اول مســئله تنهایی فرن به عنوان یک زن در فقدان 
عنصر عشــق و دیگری کهن الگوی مــرگ. کلویی 
ژائو موفق می شــود که این دو ماجرای انســانی را 
بهانه ای برای پیش کشــیدن «ژانر جاده» قرار دهد. 
سرگذشت فرن در «سرزمین خانه به دوش ها» بیش 
از هر چیز بازتاب ترس از مرگ و آرزوی ازلی انسان 
بــرای رهایی از ایــن پدیده طبیعی اســت. درواقع 
کلویی ژائو آگاهانه مواد خام داستانش را از حرکت 
اجتماعی گروهی از خانه به دوش ها استخراج کرده 
و در پــی طرح موضوعــی نمایشــی، پیرنگ مورد 
علاقه خود را بــه این روایت بکــر اضافه می کند. 
اینکه انتخاب ژائو در پیش کشــیدن مضمون مرگ 
تا چه حد قابل توجه اســت و در نسبت به رویداد 
اصلی که جنبش های نوین امروز علیه سرمایه داری 
را نشــان می دهد از چه اهمیتی برخوردار اســت، 
قضاوت آمرانه ای را در پی خواهد داشت و ممکن 
اســت کنش یک کارگردان زن در پیوند با مســائلی 
کــه بیرون از دایره کنش شــخصیت اصلی فیلم و 
وقایع پیرامون او شکل می گیرد، ارزیابی شود. از این 
رو به نظر می رسد که اگر شخصیت فرن و دشواری 
زندگی اش در مواجهه با «تاریکیِ مرگ» دیده شود، 
بازتاب روایت در نگاه تماشاگر به خواسته کارگردان 

نزدیک تر خواهد بود.
بــا وجود اینکه فرن ســیمایی مردانــه به خود 
گرفته اســت و هیچ تلاشــی برای بروز احساسات 
خود به تماشاگر ندارد، در طول مسیر تنهایی خود، 
به تدریج پرده از رابطه ای احساســی برمی دارد که 
در گذشــته با همســرش داشته اســت. اینجاست 
کــه موقعیــت او در مواجهه با مرگ دوســتانش 
روشــن و بــه نوعی یکــی از علت های گریــز او از 

خانــه و اتاق های گرم و نرم نمایان می شــود. او تا 
جای ممکن احساســاتش را کنترل می کند و حتی 
در لحظاتی که تماشــاگر وضعیــت او را دلخراش 
می بینــد و منتظر تماشــای صحنه ای اشــک آلود 
اســت،  عامدانه رفتــاری کاملا طبیعــی دارد. این 
انتخــاب کلویی ژائو نمی تواند بــه دلیل تظاهر به 
طراحی میزانســنی بدیع باشد و واضح است که او 
برای همراهی با فرن مجبور است پیش از توجه به 
رنگ آمیزی صحنه های سینمایی، ویژگی های زنانه 
روایت را برجســته کند. از طرفی فیلم «ســرزمین 
خانه به دوش هــا» بــه قالب هــای از پیــش آماده 
سینمایی مثل «ژانر جاده» نزدیک است و اینجاست 
کــه علت گریز ژائو از زمینه هــای اجتماعی زندگی 
فرن که شــاید می توانست ســویه های انتقادی اثر 
را تشــدید کند تا حدودی روشن می شود؛ تبعیت از 
الگوهای سینمای مستقل برای بازگویی قصه ای به 
زبان ســینما. از این منظر گرایش ژائو به ژانر جاده 
به هم ریختگی هایــی را در پی دارد کــه فیلم نامه، 
به خصوص صورت بنــدی مضمون  و  کارگردانــی 

اصلی اثر را با تناقض هایی روبه رو می کند.
از این جمله می شــود بــه ناهمخوانی روایت 
و شــکل بصری فیلم در بازســازی سرگذشت فرن 
با نگاهی ســوبژکتیو اشــاره کــرد (در اینجا منظور 
از ســوبژکتیو، کیفیت جایگاه کارگردان و تماشــاگر 
نسبت به وضعیت شخصیت اجتماعی است. ژائو 
به عنوان یک کارگــردان زن، در برخی صحنه ها، به 
روشنی سعی دارد با استفاده از دوربین روی دست 
وقایــع پیرامون زندگی فرن را با محدودکردن زاویه 
دید، از نگاه شــخص اولِ روایت بازنمایی کند). اما 
برخلاف خواســته کارگردان، ساخت کلی اثر گویی 
به دو بخــش مجزا در موقعیت های مختلف فیلم 
تقسیم شــده اســت. بخش اول متصل به رعایت 
قواعد ژانر جاده اســت که راوی را در جایگاه سوم 

شــخص قرار می دهد و باعث می شــود شــناخت 
تماشــاگر از فرن و گذشته اش وابســته به پذیرفتن 
نگاه راویِ ناظر باشــد. پس رابطه تماشــاگر و فرن 
مبتنی بر فاصله ای ملموس اســت کــه این دو را 
در جریانــی موازی امــا دور از هم قــرار می دهد. 
بخش دوم که نوعی همذات پنــداری دراماتیک را 
تبعیت می کند و تماشــاگر را در نزدیک ترین فاصله 
با شــخصیت اصلی قرار می دهــد، با وانهادن ایده 
مرکــزی به تصمیم گیری های غیــر قابل پیش بینی 
فرن صورت می گیرد. در این شــکل روایی و بصری، 
تماشاگر در بحران انتخاب با فرن همراه می شود و 
درد و رنج او را بدون هیچ واسطه ای تجربه می کند. 
شاید اشاره به تجربه های ویم وندرس به خصوص 
«آلیس در شهرها»، شرح این موضوع را آسان کند. 
وندرس برای همراهی با شخصیت های جداافتاده 
و تنها، ســازمندی خاصی را رعایت می کند که هم 
بســتر روایت در موقعیتی ناشــناخته تعریف شود 
و هم شــکل ظاهــری اثر از یک وســترن مبتنی بر 
داستان پردازی و شخصیت های رنگارنگ دور شود. 
این در حالی اســت که طراحی سفر خودخواسته 
شــخصیت ها، بدون برجسته سازی گذشته، قابلیت 

نزدیک شدن تماشاگر به «تمنای رهایی» را دارد.
بنابرایــن رشــد تدریجی مضامیــن مختلف که 
باعــث پراکندگی شــتابزده ای در انتقال زمینه های 
اجتماعــی سرگذشــت فــرن می شــوند، در فیلم 
«ســرزمین خانه به دوش ها»، سفر وسترن گونه فرن 
و تماشــاگر را با موانعی روبــه رو می کند که کنش 
کلویی ژائو را نیز مبهم جلــوه می دهد؛ مضامینی 
همچون «انســان و آرزوی نامیرایی»، «اضمحلال 
جسم و روح زن و پذیرفتن جبری پوسته ای مردانه» 
و «تلاش جداافتادگان خانه به دوش در مقابل تکبر 

آمازون». 
شــاید در کنــار هــم قرارگرفتن ایــن مضامین 
گســتردگی معنا و پیش کشیدن سویه های انتقادی 
بیشــتری را در پی داشــته باشــد و باعث شود که 
تلاش کلویی ژائو برای جلب توجه هم زمان اهالی 
سینمای فرهیخته و تماشاگران علاقه مند به مسائل 
مربوط به حقوق زنان، محقق شود. اما ممکن است 
این پراکندگــی، اهمیت هرکدام از این ســویه های 
انتقــادی را (کــه در گشــایش وضعیــت کنونــی 
شخصیت فرن تأثیر بسزایی دارند) به میزانسن های 
جداگانه ای از حضور متفاوت بازیگری شناخته شده 
در شکل و صورتی تماشایی و دردآلود تقلیل دهد. 
با ایــن وجود فیلم «ســرزمین خانه به دوش ها» در 
خلق موقعیتی تأمل برانگیز موفق اســت و ناگفته 
پیداست که برای نگریســتن به سویه های انتقادیِ 
حضور کلویی ژائو، تماشــاگر و فرن در روایتی تازه 
از جداافتادگان شــهر، نیاز به فراخوانی قالب های 
از پیش آماده ســینمایی مثل «ژانر جاده» یا «کنش 

وسترن گونه» احساس نمی شود.

مازیار معاونی: از همان ۱۰، ۱۵ سال پیش دور از ذهن 
نبود که هم زمان با اوج گیری صنعت سریال ســازی 
در ســطح بین المللی و آغاز دوره ای که در اصطلاح 
عصر طلایی سریال سازی خوانده می شود، تلویزیون 
ایران هم به عنوان قدیمی ترین رسانه تولیدکننده این 
مدیوم نمایشــی (در قیاس با شبکه نمایش خانگی 
کــه قدمتی متجــاوز از یک دهــه دارد) از این موج 
جریان ساز متأثر خواهد شد. تا اواخر دهه ۸۰ و اوایل 
دهه ۹۰ مفصل ترین تجربه تلویزیون در سریال سازی 
بــه مجموعه هایــی بازمی گشــت کــه از بودجه و 
امکاناتی بسیار بیشتر در مقایسه با تولیدات نمایشی 
معمــول تلویزیونی برخوردار بودنــد و تلویزیون در 
تقسیم بندی های مالی و اداری خود در اصطلاح آنها 
را «الف ویژه» می نامید، سریال های سنگین مربوط به 
تاریخ صدر اســلام (امام علی (ع)، تنهاترین سردار، 
مختارنامه و...) یا سریال های تاریخ معاصر یا مقاطع 
تاریخی نزدیک به آن (کیف انگلیســی، کلاه پهلوی، 
ســال های مشــروطه و...) مجموعه هایی بودند که 
بنا به صــرف منابع انســانی و مــادی قابل توجهی 
که در ساختشــان به کار رفته بود، مفصل تر از دیگر 
مجموعه های روتین تلویزیونی ســاخته می شدند و 
پخش هفتگی آنها معمولا چند ماه یا نزدیک به یک 
سال به طول می انجامید. تلویزیون با چنین تجربه ای 
به نــاگاه با پدیــده تولیــد ســریال های چندفصلی 
بین المللی مواجه شــد که فصل هــای متوالی آنها 
بــا فاصلــه ای چندماهه یکی پس از دیگــری از راه 
می رســیدند و مخاطب تشــنه و درانتظارمانده را با 

کیفیت غالبا قابل توجه خود سیراب می کردند.
در مواجهه بــا چنین پدیــده ای، تلویزیون ایران 
به جــای ارزیابــی دقیــق و کارشناســانه این موج 
توفانی نمایشــی که نه تنها ایــران بلکه بخش های 
بزرگــی از مخاطبان ســریال در تمام جهــان را به 
خود جذب کرده بود بار دیگر اشــتباهات دهه های 
پیشــین خود را تکــرار کرد. اشــتباهاتی که همه بر 
مدار نادرســت «تلاش برای مقابلــه کمّی» با یک 
پدیده سنگین بین المللی می چرخند و از راه اندازی 
یکباره تعداد زیادی شــبکه آغاز شــد، شبکه هایی 
کــه تأســیس پیاپی آنهــا از نیمه دوم دهــه ۷۰ تا 
اوایل دهه ۹۰ در دســتور کار ســیما بــود و نتیجه 
آن مــوازی کاری، ازدســت رفتن تمرکــز بیننــده بر 

همــان چند شــبکه محبوب و جاافتــاده قدیمی و 
ازدست رفتن خاطرات تلویزیونی مشترک مخاطبان 
قاب شیشــه ای بود که در روزگار تلویزیون دوکاناله 
بنا به همان خاطرات مشــترک بــا هم، همفکری و 
قرابت بیشتری را احساس می کردند. اشتباه بعدی 
تلویزیــون در مقابلــه کمّی به جــای ارزیابی کیفی 
که از سیاست های موســمی و مقطعی این رسانه 
ناشــی می شــود روی آوردن برنامه ریزی نشــده به 
تولیــد تله فیلم بود. در زمانی شــش، هفت ســاله 
چند صد فیلم تلویزیونی ســاخته شدند، بدون آنکه 
نیاز مخاطب آن ســوی قاب ظرفیت ســنجی شده 
باشد، فیلم هایی که اکثر  آنها سطوح کیفی متوسط 
و ضعیفی داشــتند و آن قدر در تولید و پخش شان 
افراط شــد که بیننده تلویزیونــی را به کل از مقوله 
تله فیلــم ناراضی و مأیوس کرد. اما این دو اشــتباه 
مبتنــی بر کمیت برای تلویزیــون درس عبرتی نبود 
تا اشــتباه بزرگ ســوم این رســانه در مقوله تلاش 
برای مقابلــه کمی با جریان مفصل سریال ســازی 
بین المللی شــکل بگیــرد. واقعیت این اســت که 
موفقیت آثــاری همچون «پایتخــت»، «نون خ» و 
در ابعادی کمتر «لیسانسه ها» که همه سریال های 
گونه طنز به حساب می آمدند، به اشتباه به حساب 

توانایــی تلویزیون و مجموعه ســازانش برای ورود 
به عرصه گســترده سریال ســازی های چندفصلی 
در تمام دیگر ژانرها گذاشــته شــد تا اشــتباهی که 
ذکرش رفت، شــکل بگیرد. همین ارزیابی نادرست 
تولید ســریال هایی را در ســال های دهه ۹۰ سبب 
شــد که بلاتکلیفی ویژگی مشــترک همه آنهاست، 
ســریال پلیســی «هوش ســیاه» که فصل دوم آن 
در بهار ســال ۹۲ پخش شد و داســتانش به اتمام 
نرسید، هفت سال و نیم از آن گذشته، سریال سیاسی/ 
انقلابی «نفس» سه ســال و نیم است که نیمه کاره و 
با به سرانجام نرسیدن سرنوشت قهرمانان اصلی آن 
رها شده و کارگردان آن یعنی جلیل سامان به جای 
به ثمررســاندن این مجموعــه نیمــه کاره، در حال 
ســاخت فصل دوم یک مجموعه دنباله دار دیگر به 
نام «زیرخاکی» اســت، سریال «پدر» ساخته بهرنگ 
توفیقی از تابســتان ۹۷، ناتمام رها شده و به تازگی 
ســریال امنیتی «خانه امن» که پخش فصل اول آن 
به تازگی از شبکه اول سیما به اتمام رسید، به صف 
نیمه کاره ها پیوســته است. نیمه کاره هایی که دقت 
بیشتر در آنها مخاطب را بیشتر از هر احتمال دیگری 
به این نتیجه می رساند که صرف اعلام تولید فصول 
بعدی شــان در تیتراژ پایانی قسمت آخر بدون آنکه 

از طریق آنتن خود شبکه یا سایت آن در مورد زمان 
تقریبی ساخت و پخش آنها اعلامی صورت بگیرد، 
بیشــتر به ترفندی در دست ســازندگانی بدل شده 
که از یک ســو در به آخررســاندن معقول و منطقی 
روایــت فصل اول ناتوان اند و از ســوی دیگر در این 
رقابت سریال ســازی بی  حســاب و کتابی که دیدگاه 
کمی محــور تلویزیــون به راه انداختــه با درج یک 
جمله ســاده مبنی بر ادامه یافتن سریال در آینده ای 
مبهم، در واقع برای خود جایی را باز می گذارند که 
اگر فرصتی داد از آن بهره لازم را ببرند؛ ترفندی که 
تلویزیون هم ثابت کرده از آن چندان بدش نمی آید، 
چراکه هر زمان کفگیر سیما در ساخت سریال های 
جــذاب تلویزیونــی به ته دیــگ خــورده، یکی از 
گزینه های ممکن  و پیش پاافتاده تریــن  ســاده ترین 
بــرای خروج از بحــران ریزش مخاطب، اســتفاده 
مجــدد از روایت های تکراری با رنگ و لعابی جدید 
بوده است، شــبیه آنچه درباره سریال عامه پسند و 
به لحاظ کیفی و روایی نازل «ســتایش» اتفاق افتاد 
و شــاید باز هم ادبیــات لمپنــی و ادا و اطوارهای 
«حشمت فردوس» به عنوان راهی برای برون رفت 
از بحران کاهش میزان مخاطب در نظر گرفته شود.
البته این تمــام اقدامات فکرنشــده تلویزیون در 
تولید ســریال های چندفصلی نیست و پدیده تازه ای 
هم از سال ۹۷ به مقوله دنباله سازی افزوده شده که 
باز هم غیر قابل توجیه به نظر می رسد. اینکه برخلاف 
عرف معمول سریال ســازی های چندفصلی در تمام 
دنیــا، حین پخــش فصل اول، فصل دوم ســاخته و 
درست چند روز پس از پایان پخش فصل اول، فصل 
دوم و فصول بعدی روی آنتن بروند، تماما ساخته و 
پرداخته تلویزیون ماســت. در روال معمول جهانی 
بیــن دو فصل متوالی زمــان قابل توجهی به ارزیابی 
نظرات کارشناســان و عامه مخاطبان و... اختصاص 
داده شــده و آن گاه بــرای تولید فصــل جدید اقدام 
می شــود نه اینکه مانند ســریال دلدادگان (منوچهر 
هادی) یا همین ســریال در حــال پخش «بیگانه ای 
میان ما است» ساخته احمد امینی، بدون سپری شدن 
آن زمان ارزیابی و جمع بندی و در واقع با بی اعتنایی 
به نظرات متخصصــان و مخاطبان عادی تلویزیون، 
فصول متوالی پشت ســر هم در جــدول پخش قرار 

بگیرند!!! این روند، روند درستی نیست.

تلویزیون و مجموعه های چندفصلی

تقابل به جای ارزیابی

نگاهی به فیلم «سرزمین خانه به دوش ها»، ساخته کلویی ژائو
شکفتن در پایین جاده


